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»این سیاه بیچاره چقدر حوصله 
داره!«

چنـــد روز پیـــش کـــه در ترافیـــک و شـــلوغی های 
آخریـــن مـــاه ســـال بودیـــم، حاجی فیروزهـــای 
صورت زغالـــی قرمزپـــوش را لابه لای ماشـــین ها 
دیدیم که با لبخندی بزرگ که تمام صورت شان 
را گرفتـــه بود در حال تنبک زدن بودند. داســـتان 
حاجـــی فیـــروز بـــه قصه هـــای خیلـــی قدیمـــی 
برمی گردد؛ داستان یکی از الهه ها که با رفتنش 
بـــه زیر زمین، بـــاروری و حیـــات در زمین متوقف 
می شـــود و با بازگشـــتش بـــه زمیـــن در حالی که 
صورتـــش ســـیاه اســـت و تنبـــک در دســـتش 
اســـت، فصـــل بهـــار و زایندگـــی آغاز می شـــود. 
لباس قرمز حاجی فیروز نماد شـــادمانی اســـت. 
وقتی از شیشـــه به آدم های در ترافیک مانده در 
ماشـــین ها نـــگاه کردم، خلـــق لبخنـــد را با دیدن 
حاجی فیروز روی لب هایشـــان دیدم. مفاهیمی 
که این داســـتان و این نماد در خود دارد، همگی 
در باورهای ما نســـبت به بهار که مفاهیم مهم و 
ارزشمندی مانند امید، انگیزه، حیات و شروعی 

دوباره اســـت، اثرگذار اســـت.

هفت سین
چیدن ســـفره هفت ســـین که در زمان های قدیم به خاطر وجود 
شـــهد و شـــکر در ســـفره »هفت شـــین« هم نام داشـــته یا حتی 
در دوره ای به دلیل وجود مرغ، ماهی، مویز و ماســـت در ســـفره 
»هفـــت میـــم« نامگـــذاری شـــده، یکی از رســـوم اصلی جشـــن 
نـــوروز در میان ما اســـت. حالا این هفت ســـین جهانـــی از معنا، 
امیـــد، اصالـــت و وارســـتگی را در خـــودش دارد و ما هر ســـال به 
واســـطه دعای روز اول بهار، ایـــن خوبی ها را از خدا می خواهیم. 
»ســـیر« با رنگ سفیدش نماد مبارزه با پلیدی، »سیب« نماد 
زایش و ســـامتی، »ســـمنو« نماد خیر و برکت، »سنجد« نماد 

محبت و منطق در خانواده، »ســـبزه« نماد زایش و سرســـبزی، 
»سرکه« نماد صبوری در مقابل نامایمات زندگی و »سماق« 
نمـــاد عجلـــه نکـــردن اســـت. در کنار ایـــن عناصر اصلی ســـفره 
هفت ســـین، عناصـــر فرعـــی دیگری هســـتند که هرکدام شـــان 
حامل یک معنا و خیر و برکت برای شروع زندگی در سال جدید 
هســـتند. »سنبل« نماد دوســـتی، »سکه« نماد رزق و روزی  و 
»آب و آینه« نماد روشـــنایی و شـــفافیت هســـتند. عضو اصلی 
این ســـفره همانند دیگر ســـفره های ما در مراســـم و جشـــن های 

فرهنگی و دینی، قرآن اســـت.

»روی موهاش می گذاره، گل همیشه بهار!«
رفتـــن زمســـتان و آمدن بهار، تغییـــر طبیعت احـــوال آدم ها را 
بـــه همـــراه دارد که با دو نماد »ننه ســـرما« و »عمو نوروز« در 
ادبیات و فرهنگ داســـتانی ایران ما نشـــان داده شـــده است. 
داســـتان، داســـتان عاشـــقی و دلدادگـــی اســـت. آخریـــن روز 
زمســـتان، ننـــه ســـرما خانه تکانی می کند و خـــود را برای آمدن 
یـــار آمده می کند کـــه در انتظار او، به خواب می رود. عمونوروز 

آمـــده و دلـــداده را در خـــواب می بیند و بیـــدارش نمی کند و به 
جایش گل همیشـــه  بهاری روی موهای ننه ســـرما می گذارد و 
می رود. ننه ســـرما بیدار می شـــود و می بیند کـــه خوابش برده 
و دیـــدارش بـــا عمو نـــوروز به یک ســـال بعد موکول می شـــود. 
ضربان زندگی، امید، شـــروع دوباره، عشق، محبت و زیبایی، 

همگی در این نمادها تصویرســـازی شـــده اســـت.

پارسال »آشنا«، امسال »هیچی«
ر و  صبـــح تـــا عصـــر را در اســـتراحت، گشـــت وگذا
دیدوبازدیدهـــای کوتـــاه و تبریک نـــوروز می گذراندیم و هر 
شـــب در خانـــه یکـــی از عمـــو، دایـــی، خالـــه یا عمه هـــا دور 
هـــم جمـــع می شـــدیم. »قوی ترین مـــردان ایـــران« را نگاه 
می کردیـــم و در کنـــار آن می گفتیـــم و می خندیدیـــم. حـــالا 
پس از گذشـــت ســـال ها، با گســـترش ارتباطـــات مجازی، 
ســـال های کرونـــا و شـــلوغی زندگی هـــای امـــروزی و به تبع 

آن مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی، دیدوبازدیدهای 
نـــوروز کم شـــده، همـــان »ســـالی یکبـــار« هـــم یکدیگر را 
نمی بینیـــم و ایـــن بـــرای فرهنگ ملـــی ما که »خانـــواده« و 
»صلـــه رحـــم«، در گفتمـــان اصلی ســـبک زندگی اش قرار 
می گیـــرد، یک خـــلأ هویتی ایجاد می کند که ممکن اســـت 
جـــای آن بـــا هر فرهنگ خـــوب و بدی که نـــه آن به ما تعلق 

دارد و نـــه مـــا بـــه آن تعلـــق داریم، پر شـــود.

تعلق، مسأله این است
چند روز پیش شـــخصیت »ســـیاوش« در ســـریال »جیران« یک 
دیالـــوگ دربـــاره هویـــت، ملیت و وطن گفت: »بـــودن در جهنمی 
کـــه بهـــش تعلـــق داری، بهتر از بودن در بهشـــتیه کـــه بهش تعلق 
نداری.« اتفاقاً در این یادداشـــت نمی خواهیم از جهنم و بهشـــت 
و تفاوت ها حرف بزنیم. می خواهیم از دو رســـم مشـــابه و مشترک 
از دو کشـــور حـــرف بزنیـــم که در ســـال های اخیر مردم کشـــور اول 
به دلایل مختلف مانند تبلیغات کشـــور دوم در رســـانه ها، چشـــم  
و هم چشـــمی ها، تصـــور کهنـــه و قدیمـــی بـــودن رســـوم کشـــور 
خـــود و جدیـــد بودن رســـم و جشـــن کشـــور دوم و غیره، احســـاس 
تعلق به مراســـم و جشـــن کشـــور دوم داشـــته و برایشان ارزشمند 
شـــده اســـت. مراســـم هالوویـــن، تریـــک اور تریـــت، کریســـمس 
و نمادهایـــی مثـــل درخـــت کاج و بابانوئـــل در برخـــی از مفاهیـــم 
مثبت شـــکل دهنده این مراســـم در بعد تاریخی، همانند مراســـم 
چهارشنبه ســـوری، قاشـــق زنی، نـــوروز، ننه ســـرما، حاجـــی فیروز 

و غیـــره اســـت. مراســـم هالوویـــن و تریـــک او تریت نیز با فلســـفه 
مقاومت مقابل تاریکی طولانی زمســـتان در آخرین روز تابستان 
در میـــان کشـــورهای اروپایی و امریکایی شـــکل گرفته اســـت. در 
ایـــن مراســـم افـــراد دور هـــم جمـــع می شـــوند و قصـــه  می گوینـــد. 
اتفاقـــاً آنهـــا هـــم مراســـم فرامـــوش شـــده قاشـــق زنی را دارنـــد که 
در طول جشـــن هالووین شـــهروندان تنگدســـت درخواســـت غذا 
می کننـــد و خانواده هـــا به آنها مـــواد خوراکی می دهنـــد. گرچه در 
گـــذر زمـــان تغییر کرده و حـــالا در میان همه اقشـــار جامعه و البته 
بیشـــتر برای کودکان اجرا می شـــود. بنابراین ارزشـــگذاری مراسم 
ملـــل مختلـــف، اشـــتباه اســـت و نمی توان یکـــی را برتـــر از دیگری 
دانســـت. همه اینها برآمده از داستان و فرهنگ ملی و برای مردم 
آن خـــاک و متعلـــق بـــه آنها اســـت. نکته قابل توجه این اســـت که 
تعلـــق برداشـــتن از یک رســـم ملی وطنـــی برای یک فـــرد، هیچ گاه 
او را متعلـــق بـــه فرهنگ و رســـوم در کشـــوری دیگـــر نخواهد کرد.

قـــرار بـــود بـــرای تورهـــای یـــک ســـایت گردشـــگری 
داســـتان بنویســـیم. دقیقـــاً منظـــورم داســـتان 
اســـت، نـــه روایت یـــا خاطره یا جســـتار یا توضیحی 
خودمانی. دو ســـه تا تور را نوشـــته بودم و برای تور 
14 روزه گیـــر کـــرده بودم. هر چه ایده می گذاشـــتم 
وســـط نمی شـــد. یـــا خـــودم خوشـــم  نمی آمـــد یـــا 
همکارهـــا نمی پســـندیدند. ذهنـــم خســـته بـــود. 
بچه ها را کـــه آن موقع کوچک تر بودند، خواباندم. 
وقتی صدای نفس هایشـــان آرام و منظم شـــد بلند 
شـــدم رفتم ســـر پیش نویس هایم. پر از خط  خطی 
و نکته و ســـتاره و دایره دور بعضی کلمات کلیدی. 
نمی شـــد، چیـــزی به ذهنم نمی رســـید. ســـاعت را 
نگاه کردم. دو صبح! کی به این عدد رســـیده بود؟ 
بی خود نبود که چشـــمانم می ســـوخت و مغزم دود 
کـــرده بـــود. دفتـــر و دســـتکم را جمع کـــردم و ایران 
و همه تورهایش را برای آن شـــب بوســـیدم و ســـرم 
را گذاشـــتم روی بالش، آهی کشـــیدم، چشمانم را 

بســـتم تا فـــردا که...
»روزی روزگاری سرزمینی بود...« صدای پرطنین 
یک پیرزن را شـــنیدم که ایـــن را می گفت. عین این 
عروســـک هایی که وقتی می نشـــینند، چشمشان 
باز می شـــود، پلک هایم پرید بالا: »خودشـــه...!«

»روزی روزگاری دریایـــی بـــود، عمیـــق و آبـــی، زلال 
و آرام. در تلألـــو طایـــی آفتـــاب و تابـــش نقـــره  
فـــام مهتـــاب ایـــن پهنـــه آبی، همیشـــه درخشـــان 
می نمـــود. ماهی هـــا و پریـــان آب زندگـــی را شـــنا 
می کردنـــد و مرغکان دریایی نظاره گرشـــان بودند. 
امـــا روزگار با این دریای زیبا ســـر آشـــتی نداشـــت. 
خشـــکش کرد. آنقدر خشـــک که زمین تشنه شد 
و تا آخرین قطره آب را بلعید. مرغان دریایی رفتند 
جایـــی کـــه آب باشـــد. ماهی هـــا اما در طلـــب آب و 
طراوت خشـــکیدند. پری های آب گریان شـــکایت 
بـــه پری هـــای آســـمان و جنـــگل بردنـــد امـــا کســـی 
یـــارای مقابلـــه بـــا آن خشـــکی را نداشـــت. آن آبـــی 
مواجِ درخشـــان شـــد ریگزاری خاکســـتری و مرده. 
ماهی های تلف شـــده خشـــک شـــدند، اســـتخوان 
شـــدند و بعـــد بـــر ســـنگ های کـــف زمیـــن نقـــش 
بســـتند تا تنها یادگار روزهای خوب قدیم باشند.«

 
اینجا که رســـیدم، دیدم یک ســـاعت اســـت دارم با 
کلمـــات بـــازی می کنـــم و می نویســـم و حتی بغضم 
گره شـــده بود. صـــدای مادربـــزرگ همچنان طنین 
داشـــت. کم کـــم چهـــره اش را می دیـــدم. صورتـــی 
پرچـــروک و بـــه نرمـــی مخمل. دلم می خواســـت در 
نرمای پوســـتش فرو بروم و محو شوم. روسری آبی 
آســـمانی روی ســـرش بود و موهایش حنا داشـــت. 
ریشـــه یکدســـت ســـفید موهایش بیرون زده بود.

»ســـال ها گذشـــت... حتـــی پری هـــا هـــم دیگـــر 
فراموششـــان شـــده بود روزگاری چنان ســـرزمینی 
بـــوده. دیـــار آبـــی درخشـــان از یادهـــا رفـــت. در 
آن خـــارزار رنگ مـــرده جـــز بـــاد کســـی آمـــد و شـــد 
نداشـــت. آنقـــدر رفت و آمد و خـــودش را به زمین و 
ریگزارهایـــش کوباند که کوه ها برآمدند و دره ها به 
پایشـــان راه گرفتند. زمین در ســـایه کوه ها جگرش 
خنک شـــد و دیگر له له آب نزد. آب حبس شـــده در 
نهـــادش راه گرفت به بیرون و چشـــمه های کوچک 
و بـــزرگ ســـر برآوردند. باد در دره هـــا می پیچید و با 
آب ها و چشـــمه ها بـــازی می کرد و خنک می شـــد. 
یـــک روز پیچیـــد و چرخیـــد و رقصیـــد و بـــه نرمـــه ای 
خـــورد. صورت لطیف کودکی بود کـــه در کجاوه ای 
بـــا خانـــواده اش و کاروانی از کویر خاکســـتری عبور 
می کردنـــد. کودک گرمـــش بود. بی تابـــی می کرد. 
بـــاد بـــازی اش گرفـــت و دورش چرخیـــد. کـــودک 
خندید. از خنده او، مادرش بغض فرو داد و لبخند 
زد و پـــدرش نفســـی آرام بیـــرون داد. اهالی کاروان 
برگشـــتند و دیدند کودک دنبال خاری می دود. باد 
و کـــودک خار را گوی بازی کـــرده بودند. کاروان هم 
دنبال باد خنک رفت و دره ها و چشـــمه ها  را دید.«
مادربـــزرگ نفســـی تـــازه کـــرد و خندیـــد. ســـر روی 
شـــانه اش گذاشـــتم. چشـــم بســـتم. بو کشـــیدم. 

عطـــر گل مـــی داد. چـــه گلـــی بود؟
»اهالـــی کاروان خســـته و تشـــنه بودنـــد. مدت ها 
بـــود جز خشـــکی و گرما ندیـــده بودند. چـــه بهتر از 
اتـــراق در ایـــن دره کـــم آب ولـــی خنک. چنـــد روزی 
ماندند و ماندنی شـــدند. قصد کردند که بســـازند؛ 

هـــم با این شـــرایط ســـخت و هـــم جامعـــه ای زنده. 
بـــرای زنـــده بودن باید بـــه آن خاکســـتری احاطه گر 
اطرافشـــان غلبـــه می کردنـــد. پس دســـت بـــه کار 
شـــدند. روســـتاهایی ســـاختند از خـــاک قرمـــز و 
محله هایـــی از کاهـــگل زنجبیلـــی و گنبدهـــای آبی 
فیروزه ای و دیوارهای ســـفید مرمرین. در کوزه های 
ســـفالین و کاســـه های لاجـــوردی و یشـــمی آب و 
خـــوراک خوردنـــد. گلزارهایشـــان ســـرخ و ســـفید و 
زرد و صورتی و درخت هایشـــان همیشـــه سبز بود. 
لباس هایشـــان را هم شـــبیه گل های ســـرخ و زرد و 
صورتی شـــان طـــرح زدند و ســـنگ های ریز ســـرخ و 
فیـــروزه ای و لاجـــوردی و یشـــمی بـــر آن دوختنـــد تا 
رنگ هـــا همـــه چیزی باشـــند کـــه می بیننـــد. زمین 
خاکســـتری دیگـــر خجالت کشـــید از این همه بی نا 
و نفســـی خـــودش. به خورشـــید نگاه کـــرد. یادش 
آمـــد آن روزهایی را که از زیر امواج دریا می دیدش. 
چقـــدر بـــرق می زد. گـــرد خاک  گرفته تیـــره را از خود 
تکانـــد. از ریگزارها دیگر خبری نبود و ماســـه هایی 
شـــده بودنـــد بـــه رنگ طـــا و زیـــر آفتـــاب و مهتاب 

بـــرق می زدند.«
چشـــم بـــاز کـــردم و بـــا مادربـــزرگ رو در رو شـــدم. 
لبخنـــدی بـــه پهنـــای آب هـــای جنـــوب بـــر لبانـــش 
بـــود. دندان هایـــش ماننـــد ابر های پنبـــه ای جنگل 
ابـــر ســـفید بـــود. پیراهنـــی بر تن داشـــت بـــا زمینه 
طایـــی، دور یقـــه اش ابـــر و بادی از رنگ های ســـبز 
بـــود و حاشـــیه پایینـــش موجـــی از آبی هـــا در هـــم 
دویـــده بود. گل هـــای ریز قرمز و صورتـــی و نارنجی 
و بنفـــش سرتاســـر لباســـش پخـــش بـــود. نفـــس 
عمیقـــی کشـــیدم. مشـــامم از عطـــر گل ســـرخ و 

شـــکوفه بهارنارنـــج پر شـــد.
 صدای اذان صبح بلند شـــد. ساعت را نگاه کردم. 
پنج صبح بود. ســـه ســـاعت بود داشـــتم داســـتان 
ایـــران را می نوشـــتم. داســـتانی از حـــدود 20 هـــزار 
ســـال پیـــش کـــه کل فات ایـــران تـــا بخش هایی از 
اروپـــا دریایی باســـتانی بود به نام تتیـــس. در ایران 
فقـــط قله هـــای رشـــته کوه هـــای البـــرز و زاگـــرس، 
مثـــل جزایـــری جـــدا و دورافتـــاده از ایـــن آب بیرون 
بودند. هشـــت هزار ســـال قبل، این دریا به تدریج 
خشـــکید، بـــه حدی کـــه در نهایت مناطـــق مرکزی 
ایـــران کویر شـــدند. کاوش هـــای باستان شناســـی 
حاکـــی از ایـــن اســـت کـــه 20 هـــزار ســـال پیـــش 
انســـان های نئاندرتـــال بـــر بـــالای قله هـــای البرز و 
زاگـــرس زندگـــی می کردنـــد و بـــا فرونشســـت آب، 
آنهـــا هـــم به مـــرور پاییـــن آمدنـــد و در دشـــت های 
تازه ظهـــور ســـاکن شـــدند. تمدن هـــای باســـتانی 
ایـــران در حـــد فاصل پاییـــن آمدن ایـــن آب تا زمان 
خشکیدن کاملش تشکیل شدند. شهرسوخته در 
سیستان، شـــوش در خوزستان، سیلک در جنوب 
کاشان و چشمه علی در دامغان از جمله نخستین 
مناطـــق ســـکونت انســـان در ایـــران بودنـــد... این 
جوامـــع بشـــری در زمـــان خـــود جـــزو تمدن هـــای 
پیشـــرفته محســـوب می شدند. در ســـالیان، نقاط 
مختلـــف کویرهای مرکـــزی ایران، فســـیل صدف و 
ســـتاره دریایـــی و ســـایر موجودات آبـــزی هم یافت 

شـــده است.
امروزه، کویرهای طایی ایران یکی از شگفتی های 
بی نظیـــر دنیـــا هســـتند. اهالـــی مناطق مرکـــزی از 
همـــان هـــزاران ســـال پیـــش خـــود را با این شـــرایط 
ســـخت تطبیق داده اند و در دل همین کویر زندگی 
ســـاخته اند. بر لب مرز دشـــت کویر، کاشـــان مهد 
گاب ایران اســـت. ورزنـــه در میانه این کویر قطب 
گردشـــگری کویری شـــده اســـت. یزد مبدع شبکه 
آبرســـانی زیرزمینی منحصر به فرد قنات ها است. 
کویر شـــهداد و باغ ماهان کرمان نگین انگشـــتری 
کویر لوت هســـتند. عجایب و دیدنی های کویرهای 
ایـــران بـــا زیبایی هـــای مرمـــوز اقیانوس هـــا برابـــری 
می کند. هر ســـاله شـــمار زیادی گردشگر داخلی و 
خارجـــی از کویرهـــای ایران دیدن می کننـــد و از این 

زیبایـــی متفاوت لـــذت می برند.
 

 در پاراگـــراف دوم، جایـــی از کلمـــه »می نمـــود« 
اســـتفاده شـــده کـــه چـــون نقـــل قـــول اســـت و در 
کروشـــه من تغییـــر ندادم بـــه خاطر امانـــت داری.
 عکس اول شـــوش و عکس دوم شـــهر ســـوخته 

ست ا

چند روز پیش 
شخصیت 

»سیاوش« در 
سریال »جیران« 

یک دیالوگ درباره 
هویت، ملیت و 

وطن گفت: »بودن 
در جهنمی که بهش 
تعلق داری، بهتر از 

بودن در بهشتیه 
که بهش تعلق 
نداری.« اتفاقاً 

در این یادداشت 
نمی خواهیم از 
جهنم و بهشت 

و تفاوت ها حرف 
بزنیم. می خواهیم 
از دو رسم مشابه و 

مشترک از دو کشور 
حرف بزنیم


